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Abstract 
The Swish pattern was first introduced in ١٩٨٥ by Richard Bandler 
(Psychologist) and John Grinder (Linguist), the founders of the L.N.P 
field. According to this model, pleasant and purposeful behaviors are 
replaced by unpleasant, forced, and unwanted behaviors with the help of 
internal resources. Among the great poets and writers of Persian 
literature aligned with this method of treatment, Saadi is an experienced 
and practical teacher who, in Golestan, by applying the model of 
immediate displacement, replaces unpleasant and inhibiting behaviors 
with pleasant and joyful behaviors with the help of internal resources. 
The purpose of this research, which has analyzed all chapters of Golestan 
with analytical and descriptive methods, is to use the L.N.P in Golestan 
Saadi's anecdotes with an emphasis on the Swish pattern. The hypothesis 
emphasizes the issue that everyone has the necessary and sufficient 
resources to create pleasant images and the results they are looking for 
and can take action from internal resources to produce positive and 
uplifting images by accurately knowing the aggressive and disturbing 
stimuli. With this aim, the results of the findings in Golestan showed that 
effectively confronting the trap and freeing the mind from the captivity 
of invasive images can be the reason for the emergence of good ideas 
and the development of pleasant feelings in the mind, and as a result, it 
will be an effective reason to prevent its spread to others. Also, this 
powerful encounter will bring vitality, liveliness, and stable self-esteem. 
Keywords: N. L. P, Saadi, Golestan, Swish (relocation), Stable self-
esteem. 
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١٤٠٣بهار   ،بيست و هفتم شمارة هشتم، ةدور  

هاي گلستان سعدي با تأكيد بر الگوي سوئيش  كاربرد ان. ال. پي در حكايت

  جايي) (جابه

  ٣، محمدّعلي خالديان٢، كبري نودهي ١موسي زارع 

١٤٠٢/ ١١/ ١٠؛ تاريخ پذيرش: ١٤٠٢./٢٨/٣تاريخ دريافت   

  ) ٢٣٦- ٢٠٧(صص

  چكيده

سوئيش(جابه اوّلينالگوي  براي  ريچارد    ١٩٨٥بار  جايي)  و جان  بندلر(روانتوسط  شناس) 

گذاران رشتة ان. ال. پي مطرح شد. بر اساس اين الگو، رفتارهاي  شناس)، بنيانگريندر (زبان

و   اجباري  ناخوشايند،  رفتارهاي  جايگزين  درون  منابع  كمك  با  هدفمند،  و  خوشايند 

شيوة    سو با اينهم  شوند. در ميان شاعران و نويسندگان بزرگ ادبيات فارسي ناخواسته مي

به با  گلستان  در  كه  گراست  عمل  و  كارآزموده  استادي  سعدي  الگوي  درمان،  كارگيري 

شاديجابه خوشايندِ  رفتارهاي  آني،  جايجاييِ  درون،  منابع  كمك  با  را  گزين آفرين 

توصيفي    -هدف تحقيق حاضر كه با روش تحليليكند. رفتارهاي ناخوشايند و بازدارنده مي

ابوا مهمة  را  گلستان  حكايتب  در  پي  ال.  ان.  كاربرد  است،  داده  قرار  واكاوي  هاي  ورد 

سوئيش  گلست الگوي  بر  تأكيد  با  سعدي  اين  ان  بر  است  تأكيدي  پژوهش  فرضية  است. 

كند، منابع لازم و كافي  مسئله كه هركس براي خلقِ تصاوير خوشايند و نتايجي كه دنبال مي

هاي مهاجم و مزاحم براي توليد تصاوير  كخت دقيقِ محرّ تواند با شنادر اختيار دارد و مي

آفرين از منابع درون اقدام كند و خود را از هرگونه ترمز ايست(عدم تحرّك،  مثبت و نشاط

تله و  باتنبلي)  كند.  دور  ذهني  يافته  هدف،  اين  هاي    كه   داد  نشان  »گلستان«در  هانتيجة 
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  تصوّرات   بروزِ  دليل  تواندمي  مهاجم  تصاويرِ  اسارتِ  از  ذهن  رهايي  و  تله  با  مؤثّر  مواجهة

  از   جلوگيري  در  مؤثّر  دليلي  آن  تبع  به  و  باشد  ذهن  در  خوشايند  احساسات  رشد  و  خوب

سرزندگي  رويارويي  اين  همچنين.  بود  خواهد  ديگران  به  آن  سرايت نشاط،   و  قدرتمند، 

    .داشت خواهد دنبال به را پايدار نفس عزّت

  جايي)، عزّت نفس پايدار.سعدي، گلستان، سوئيش (جابهپي، ها: ان. ال. كليد واژه

  مقدمه -١

عمل و  پراگماتيست(تجربه  نويسندة  و  شاعر  هفتم،  سدة  بزرگان  از  داراي  سعدي  و  گرا) 

نظير او به نثر مسجّع،  شناسان است. گلستان يكي از آثار كمشهرت جهاني در ميان فارسي

دل  و  از  روان  سرشار  تصاويري  با  لمسدنيچسب  واقعي اي  و  محسوس  در  شدني،  ست. 

لباس سيره هر  در  و  طبقه  هر  از  مردم  و گلستان  حوادث  برابر  در  و  دارند  گوناگون  هاي 

واكنش شده،  طرح  ميمسائل  نشان  خودشان  از  متفاوتي  (عباديهاي  محمدّزاده،    و  دهند 

گوناگون،٤:  ١٣٩٧ حوادث  با  برخورد  در  راهكار  بهترين  ارائة  و  بررسي  را  اي  ).  كتاب  ن 

  جاي   به  هست  چنانكهآن  گلستان  در  انسان  واقعي  بيني فراگير كرده است. خودِداراي جهان

  هايويژگي  از)  انگاريپندار (تجسّم   و  شودمي  توصيف  حكايات  قالب  در  او  آرماني  خودِ

  است.  آن اساسي

اقعي  حوادثِ وسعدي در گلستان همچون هنرمندي پرمايه و روان درمانگري كه در بيشتر  

او  دارد.  تلخ  و  نامطبوع  حوادث  از  انسان  رهايي  در  سعي  دارد  خود حضور  ساختگيِ  و 

بن از  خويشتن(رهايي  بر  مسلّط  مديريت  محوريت  با  را  خود  درمانگري  هاي  بستشيوة 

مي عرضه  باب  هشت  در  حكايات  قالب  در  تبيين  ذهني)  در  سعدي  شيوة  درواقع،  كند. 

بهره رحكاياتش  از  شخصيت  ويكردهاي گيري  - تاريخي  شدة   شناخته  هايمذهبي، 

و شخصيتاسـطوره عرفاني  (صادق  تمثيلي  و  نوعي  هاياي،  بنادكي،  است  دهقان  و  زاده 

١٣٩:  ١٣٩٦.(  
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  بيان مسئله -١-١

پراگماتيسم نگاه  نتيجة   ) Pragmatism(از  به  آن  نادرستي  و  درستي  يا  چيز  هر  حقيقت 

ست، نهفته است  قدر براي زندگي ما عملي اينكه چ  نهايي، كاربردي بودن، سودمند بودن و

). سعدي دانشمندي پراگماتيست و تأثيرگذار است زيرا او معتقد است  ٢٣:  ١٣٩٧(جيمز،  

گسترة   در  زندگي  براي  او  حكايات  نتايج  و  است  آزموده  را  خود  اين، جملات  از  پيش 

  جامعة جهاني كاربردي و عملي است.  

كند و اذعان دارد  ردي بودن جملات خود تأكيد ميبه كارب  او در ديباچه و خاتمة گلستان 

بهاي  ها بتواند براي مخاطبان سودمند باشد، عمر گرانبراي اينكه نتيجة اين حكايات و مثال 

اي نوشته است تا سخنوران را  خود را صرف كرده و مطالبش را در سبك زندگي به شيوه

و  كاربه افزون گردد  نويسندگان  تأكآيد و دانش  هاي شناختي،  كند كه شيوهيد ميهمچنين 

  اش را از كسي وام نگرفته است و همه را از فيلتر تجربه عبور داده است.آموزشي و بياني

تأكيد او در گلستان بر آزادسازي انسان و رهايي او از هر نوع قيد و بندهاي دست و پا گير  

مزاحمت ذهنيو  منفِي  الگوهاي  راه  اين  در  و  و  ست  دشيوهها  را هاي  خود  رماني 

  داند. هاي قابل توسعه ميتوصيه

اين اصلي  مسئلة  جستار  اين  در  اساس  اين  ميا  بر  سعدي  چگونه  كه  با  ست  تواند 

ها و  گزين تلهجايي آنيِ خود تصاوير و رفتارهاي خوشايند را جايكارگيري الگوي جابهبه

هني، آزاد و به دنياي پر  بست ذاز بنهاي مهاجم بازدارنده و منفي كرده و شخص را  محرّك

به شناخت دقيق و چگونگي ورود محركّ   ابتدا  او در قالب حكايات  نشاط دعوت كند؟! 

مي برجستهمهاجم  با  سپس  و  سراغ  پردازد  به  منفي  احساسات  و  تصاوير، صدا  ريز  كردن 

خوشايند    منابع و ثروت دروني افراد رفته و با پررنگ كردن ريز تصاوير، صدا و احساسات

بزرگو   ميبا  رفتار  دو  اين  مقايسة  به  آن  تصوير  نمايي  مؤثّر  مواجهه  يك  با  و  پردازد 

را   خواستني  و  ذهن  در  شده  فراگير  خوشايندِ  تصوير  و  رفتار  و  محو  را  ناخوشايند 

  كند. گزين ميجاي
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  روش پژوهش -١-٢

  پي .  ال .  ان  دانش  كمك  با  توصيفي  -  تحليلي  روش  يك  با  را  گلستان  ابواب  حاضر  پژوهش

شيوة  به   پايدار  نفس  عزّت  به  رسيدن  براي  )جاييجابه(سوئيش  تكنيك   محوريت  با  و

  از   خروجِ  راهكارهاي  و  پربسامد   تلة ذهني  چند  سپس  و  كرده  بررسي   تطبيقي   و  اي مقايسه

  مواجهه  براي   پي.  ال . ان  دانش با منطبق   و گلستان در آني جاييجابه الگوي اساس بر را آن

  است.  كرده عرضه و يمعرف آن، با بهتر شدن

  پيشينة پژوهش -١-٣

  دانش   از)جايي  جابه(سوئيش  تكنيك   اساس  بر   فارسي  ادبيات  و  زبان  فاخر  آثار  از  يك هيچ

  گلستان   كه  است  بار  نخستين  اين  و  است  نگرفته  قرار  واكاوي  و  تحليل  مورد  پي.  ال .  ان

در مورد    .گيردمي  قرار  تحليل  و   بررسي  مورد)  جاييجابه(  سوئيش  تكنيك   اساس  بر  سعدي

ها و مقالات فراواني وجود دارد كه در زبان فارسي  الگوي سوئيش به زبان انگليسي كتاب

  توان به آثار زير اشاره كرد:ها ميها ترجمه شده و از جملة آنبرخي از آن

)كتاب ان. ال.  ١٤٠٠)كتاب تحوّل سريع با ان. ال. پي؛ استيو آندرياس (١٤٠١كارول هريس(

تكنولوژي بويز(  جديد  پي  كارولين  ويليام    ٥)كتاب  ١٣٩٩موفقّيت؛  پي؛  ال.  ان.  دقيقه 

روان١٤٠٠ديني( و  پي  ال.  ان.  ( )كتاب  ريچاردسون  جري  تاريك؛  )كتاب  ١٤٠٠شناسي 

) هيز  فيل  نهايتاً  و  پي.  ال.  ان.  و  ارتباط  پرتو  ١٣٩٨معجزة  در  رهياري  و  مشاوره  كتاب   (

  . كلامي- ريزي عصبيبرنامه

  ومي  چارچوب مفه-١-٤

الگو پي،براساس  ان.ال.  اطّ  ي  ابتدا  پنجما  از طريق حواس  را  بيرون  لاعات  محيط  از  گانه 

سازي(تعميم) و ي(حذف، كلّ   بعدي توسط سه فيلتر يا پالايهة  كنيم و در مرحل دريافت مي

شده، دروني  كنيم. اين تعريفِلاعات را براي خودمان تفسير و قابل فهم ميتحريف) اين اطّ

سوي   عكس  مااز  به  ش العمل منجر  خواهد  بيروني  عكس  د هاي  اين   ،هاالعملچنانچه 

ك)  رفتارهاي ناخوشايند، افسردگي، عدم اعتماد به نفس و ايست در زمان حال (عدم تحرّ
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دهد تا با روند اجراي آن  با كمك تكنيك سوئيش، اين امكان را به ما مي  .ان. ال. پي  ،باشد

 زين رفتارهاي ناخوشايند كنيم.  يگرفتار خوشايند و با هدف را جا 

 
  ) ٤٣:  ١٤٠١مدل ان. ال. پي (منبع: آگنس، . ١شكل 

  .در روند اجراي اين تكنيك آشنايي با چند اصطلاح ضروري است

ها در ذهن خود سه ايستگاه زماني دارند: گذشته، حال  انسانة  هم:  ) Time line(  زمان  خطّ

احساس رضايتمندي    ،هاي زمان حال و تصميمچنانچه با يادآوري خاطرات گذشته  .و آينده

فرد، زمان، روان به    يعني در ذهنِ؛داشته باشيم ميل به حركت در مسير آينده خواهيم داشت

سازيِ   آزاد  به  خود  خاطرات  سازماندهي  در  اگر  اما  رفت.  خواهد  پيش  آينده  سمت 

رس، خجالت و  نده بپردازيم و دچار انواع خشم، ت هاي محدود كناحساسات منفي و تصميم

بين    حركت در زمان را خواهيم شكست و ميلي به آينده نخواهيم داشت و در  شويماندوه  

زمان حال و گذشته به يادآوري احساسات ناخوشايند خواهيم پرداخت و دچار افسردگي 

دچار ايست خواهيم    و يا اصطلاحاً در خطّ زماني در زمان حال  ك خواهيم شدو عدم تحرّ 

 ). ٢٢٥: ١٣٩٧، تونبرو  شد(ردي

 م:كنيما به سه روش اساسي فكر مية يا بُعد و روش، هم :)Modalityمداليته (

مياوّ ايجاد  را  تصاويري  براي خود  به  ؛كنيمل:  را  يا شكل  يعني همه چيز  و  فيلم  صورت 

  ؛بينيممي

كه   موضوعي  مورد  در  خودمان  با  معمولاً  كردهدوم:  ميانتخاب  صحبت  صدا  ايم  و  كنيم 

  ؛ يمشنومي
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به    سوم: منجر  كه  داشت  خواهيم  موضوع  آن  به  نسبت  گوناگوني  احساسات  و  تجربه  ما 

ث صدا،  بنابراين اشخاص هميشه در ذهن خود و در يك مثلّ  واكنش عملي ما خواهد شد؛

  .تصوير و احساس حاضر خواهند بود

مداليته-١- ٤-١ و كيفيت يك صدا،  ):Sub modality(  ساب  احساس    توصيف  و  تصوير 

خاطراين يك  مية  كه  حمله  شما  ذهن  به  و چگونه  چه شكل  به  مهم  تصويري  بسيار  كند 

صدا،  جزئيات  به  حمله  آن  است.  دقيق  شناخت  و  گزنده  احساساتِ  و  ترين  مهم،  تصوير 

است تكنيك سوئيش  در  و صداها  ؛مرحله  تصاوير  ريزترين  و  ريز  تا  احساساتِ    يعني  و 

  ؛ يي از وضعيت منفي ناممكن استجات شناخته نشده باشد جابهمهاجم به دقّ

ث  انديشيد و در مثلّ اي مي به خاطره  ،وقتي در سوئيش شدن:  ) Associated(  آسو-١-٤-٢

خودتان در موقعيت حضور داريد و  گويا شويد و تصوير و احساس) با آن درگير مي  (صدا،

آسو    شما در حالت   ،در اصطلاح  ،تمام حواس شما با آن موضوع ارتباط برقرار كرده است

گرفته قرار  احساس  خود  مستقيماً  يا  خاطره  يك  در  اگر  تكنيك  اين  اجراي  روند  در  ايد. 

  ؛ ت احساسات ما در شادي يا ناراحتي خيلي بيشتر خواهد بوددرگير باشيم، شدّ 

سوئيش(جابه  :) Dissociated(  ديسو اجراي  روند  در  ما  كه  خودِزماني  در  خاطره    جايي) 

آن با  شخصاً  و  نداريم  مي  حضور  نگاه  خودمان  به  بيرون  از  و  نيستيم  در  درگير  كنيم؛ 

منطق در  داريمة  اصطلاح  قرار  احساس  دگر  يا  وي  .ديسو  كه  گيژاز  آنست  ديسو  هاي 

درگير است و روند بازبيني و شناخت دقيق ريز تصاوير يا ساب  احساسات كمتري از ما  

  .)٢٨٦-٢٨١:  ١٣٩٨، (پاكذات و روشنگر شودمداليته نيز بهتر انجام مي

  . : نوعي گيركردن در قاب مشكل استآويز منفيذهن

ر  اي نداريم و به دنبال مقصّزماني هيچ برنامه  ه جلو در خطّب  وقتي كه براي اهداف رو    

شويم در اصطلاح دچار ذهني حبس مية  هاي ايجاد شدرويم و در نقشدانستن ديگران مي

هستيم اما تمركز ما و تمام احساسات ما  آويز منفي هستم ما مشغول كارهاي روزمره  ذهن

  ).٦٢: ١٣٩٧ ،ست(ردي و برتونا آويز منفيدرگير آن ذهن

آخرين مرحله از اجراي روند اين تكنيك است به    ):Ecology(  (بوم شناسي)  اكولوژي   

ها، منابع درون و هويت خود آن رفتار جديد را  د با توجه به تواناييفراين معنا كه آيا واقعاً  
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جامعبر آيا  اينكه  و  داد  مية  وز  را  تغيير  اين  او  با  .  )١٨٢:  ١٣٩٨،  (بندلر  پذيرد؟اطراف 

شود. پس از آن  و رفتار جايگزين مقايسه ميكارگيري دقيق اين تكنيك رفتار ناخوشايند  هب

خود   در  داشتنش  براي  فرد  تا  شود  مي  نفوذ  با  و  جالب  آنقدر  خوشايند  و  هدف  رفتارِ 

كند  انگيزه  نتيج١٦٦:  ١٣٩٩  ويز،(ب  احساس  اين صورت  در  تكنيك  ة).  محوكردن    ،اين  با 

نفس و جايگزين كردن  تو موانع عزّ )  Self-defeating behavior(  رفتارهاي خود برانداز 

  ما تأثيرگذار است ة  تجربيات گذشته، حال و آيند  ةبخش بر روي همرفتار هدف و انگيزه

  . )٣٧٧: ١٤٠٠،  (فاكنر

  بحث و بررسي -٢

  جايي) آويزة فقر ش (جابه سوئي- ٢-١

«هرگز از دور زمان نناليده بودم و روي از گردشِ آسمان درهم نكشيده مگر وقتي كه پايم  

جامع كوفه درآمدم دلتنگ يكي را ديدم  ه  بود و استطاعتِ پاي پوشي نداشتم، ببرهنه مانده  

 كفشي صبر كردم: كه پاي نداشت، سپاسِ نعمتِ حق به جاي آوردم و بر بي

  كمتر از برگ ترّه بر خوانست     بريان بچشم  مردم  سير  مرغِ

  شلغم  پخته،  مرغِ بريانست»    وآنكه را دستگاه و قوت نيست 

  )  ٢٦٦: ١٤٠٠(سعدي، 

  »نكشيده  هم  در  آسمان  گردش  از  روي  و  بودم  نناليده  زمان  دور  از  هرگز«  :جملة  در  سعدي

 حركتش  و  بوده  پراميد  و  نشاط  با  بسيار  خويش  زندگي  زماني  خطّ  در  او  كه  دهدمي  نشان

  . است آينده به رو و گزاريسپاس با همراه

  
  

  

  

  

  

 گذشته آينده

 حال 
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  حال

ذهنم و تأسفّانه  دلتنگي  موجب  ذهني  مهاجمِ  و  ناخوشايند  تصوير  عنوان  به  فقر  آويز 

افسردگي سعدي شده است به طوريكه او را از حركت و زندگي بازداشته است. او در ميان  

اكنون گير  آويز منفي خود حبس شده است و در خطّ زماني  است اما در ذهن  مردم كوفه 

  كرده و مثلِ گذشتة پر از اشتياق و نشاط خود قادر به حركت نيست.

(جابه كردنِ  سوئيش  حكايت  اين  در  ذهنسعدي  سريعِ  خود  جايي)  با  را  فقر  منفيِ  آويز 

مي نمايش  به  قوي  و  مثبت  «هانگارة  جملة  در  او  نناليده گذارد.  زمان  دور  از  رگز 

دهد كه ريز و زير صداهايي اورا  صورت منفي ميدرگيري شنيداري به بودم...مگر...» خبر از 

گذشته  ايّام  برخلاف  فقر  اسارت  در  خود  زماني  خطّ  در  تا  است  كرده  در   بنالد  وادار  و 

ريز    جملة «روي از گردشِ آسمان درهم نكشيده مگر» خبر از درگيري ديداري و افزايش 

هاي اطراف در خطّ زماني  تماشاي زيبايي  دهد كه او را ازتصاوير منفي در ذهن خود مي

و اينكه «به جامع كوفه در آمدم دلتنگ» خبر از    چشم بسته استاكنون بازداشته است و  

او مي منفي  احساسات  اين  درگيري ريز  به  و  و نشاط دور كرده  از حركت  را  او  دهد كه 

دلتنگي او  دي درگير شده و اين درگيري حسي، موجب پژمردگي و  واسطه تمام وجود سع

و   است  شده  دور  نشاط  از  سعدي  است.  نميشده  ذهنكندحركت  مثلّث  در  او  آويز . 

  منفي ِديداري، شنيداري و حسي حبس شده است. 

 

 

 گذشته

 

 آينده
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ذهن تصوير  اكنون  گسترش  با  سعدي  با  درگيري  در  مهاجم  محركّ  شكل  به  منفي  آويز 

  او را از حركت باز داشته است. كه وفّق شده تا تمام ذهنش را فرا بگيرد طوريذهني منفي م

  

  

                                 

                                  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

و  تصاوير  از صداها،  سرشار  فقر كه  تلخِ  و  گزنده  اسارتِ مهاجم  از  را  بايد خود  سعدي 

م  و  ريز  تا  احساساتِ  دارد  محركّ  يك  به  نياز  او  برهاند  مداليته)  (ساب  است  ختلف 

                                                          
A 

Mind 
  ذهن

B 
آويز منفي و مهاجم فقر ناتواني در  هنذ

 زيست 
 
 
 

 

جامعه بيرون  

محرك  

 انگيزشي 

ديدن 
 ثروت

 و
رفاه  
 بيرون

B 
كوچك شدن تصويرِ ثروت و   منابع دروني 

 منابع دروني 

 

افزايش دلتنگي و                

آويز منفي رشد ذهن  

مهاجم محرّك   

 



 ٢١٩  | ...هاي گلستان سعدي با تأكيد بر الگوي سوئيشكاربرد ان. ال. پي در حكايت 

  
 

ميسوئيش(جابه بنابراين  شود؛  آغاز  اين  جايي)  در  نداشت»  پاي  كه  ديدم  را  «يكي  گويد: 

دهد و از اينكه به واسطة داشتن پا كه ابزار  افزار را انجام ميپاي   شكارِ ديداري، مقايسة پا و

مي و  است  پايقدرت  دروني    افزارتواند  قدرت  منابع  كردن  بيدار  درصددِ  كند  فراهم  را 

است. در جملة: «سپاس نعمت حق را بجاي آوردم» تصوير خوشايندي را از منابع قدرت  

افزار احساس رضايتمندي و  و ترجيح آن بر پايكند و به واسطة داشتن پا  درون ايجاد مي

جود و ايجاد اعتماد به نفس  كند او براي پذيرفتن وضع مو فرمان شكرگزاري را صادر مي

  كند. تصوير خوشايند ساخته شده را در ذهن خود فراگير مي

  

 

 

شود در اين  جا) ميكفشي صبر كردم» به حالت اوّل خود سوئيش(جابهو در جملة: «بر بي  

او   بهذهنمرحله  را  قدرت  در  آويز  كارا  نكتة  مهمترين  است.  كرده  فراگير  كامل  طور 

خويشتن  بهجا با  فرد  هر  مقايسة  خوشايند  تصوير  با  ناخوشايند  تصوير  پاكسازي  و  جايي 

ها منحصر به فردند و نبايد جز با خودشان مقايسه  است. از ديدگاه ان. ال. پي «همة انسان

). سعدي نيز اين حكايت را در بابي به نامِ در فضيلتِ  ١١٩:  ١٣٩٨شوند» (بندلر و ديگران،  

كه به رخ كشيدن ثروت درون، توصية قابل توسعه او در تعريف قناعت    قناعت آورده است

و   تأييد  در  و  كرده  مقايسه  خودش  ثروت  با  را  خودش  فقر  نيز  سعدي  بنابراين  است؛ 

مي خويش  خوشايند  تصوير  براي  بزرگنمايي  پخته  شلغم  شبيه  گويد  سالم،  و  گرسنه  فرد 

، ارزش يك برگ تره را هم ندارد و از  مرغ بريان است اما همين مرغ بريان براي مردم سير

مي دروني خويش  قدرت  و  منابع  بزرگنمايي  و  پنهان  فرمان  با  سالم  اين طريق  پاي  گويد 

A    Mind

 

B  

A
 

B  
B 

حفظ  ،رشد تصوير خوشايند 

 نعمت سلامت 

د در تمام  فراگير شدن تصوير خوشاين

منفي آويز ذهنسطح ذهن و محو شدن   

١مرحله  ٢  
٣
 

شكار ضعف و ناتواني بيرون  

انگيزه تشويق براي توليد  
رت و ثروت درون قد   
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 شما براي كسي كه كفش دارد ولي پاي سالم ندارد بسيار ارزشمندتر از كفش است و به

  شود. جا) مياين شيوه به حالت سرزندگي و نشاط اوّليه خود سوئيش (جابه

بر  د پا  كه  است  باور  اين  بر  نيز  انساني  عقل  و  است  ارزش  قناعت،  اسلامي  فرهنگ  ر 

بومپاي نظر  از  دارد.  برتري  جابهافزار  اين  (اكولوژي)  تصوير  شناسي  پاكسازي  و  جايي 

پذيرفت نيز  سعدي  شادماني  و  نظام  ناخوشايند  توانايي،  به  توجه  با  وي  زيرا  است؛  ني 

ايمانارزش و  باور  دروني،  است.    هاي  داده  انجام  را  رفتار  تغيير ِ  اين  هويتش  و  آن  به 

بر آن جامعه نيز اين تغيير رفتار يعني رجحان داشتن قناعت و نمايش منابع قدرت و علاوه

مي درستي  به  را  تحرّك  عدم  و  ايستايي  بر  درون  جابهپذيرثروتِ  اين  بنابراين  جايي  د، 

خذهن ماندگار  سعدي  در  منفي  جاي  به  مثبت  نمايش  آويز  دورِ  در  سعدي  و  بود  واهد 

  سرزندگي و رفتار خوشايند پايدار خواهد ماند. 

  جايي) آويزة حقارت و توهين سوئيش (جابه - ٢-٢

باري پدر به  اي را شنيدم كه كوتاه بود و حقير و ديگر برادران بلند و خوبروي،  زادهملك«

به جاي آورد و گفت: اي  ، پسر به فراست و استبصار  كردنظر ميكراهت و استحقار در او  

الشاةُ نظَيفَةٌ وَ  .   پدر كوتاه خردمند به كه نادان بلند. نه هر چه به قامت مهتر به قيمت بهتر

  .»الفيلُ جيفَة

  اً وَ منزلالاَعظَمُ عندَ االلهِ قدر    و اِنّهُ   اقلُّ جِبالِ الارضِ طورٌ

  به ابلهي فربه  باري   گفت    لاغري دانا    كه  شنيدي  آن 

  خر به  ي الهياز طو  همچنان    بود فيو گر ضع يتاز   اسب

  :دنديو برادران به جان برنج  دنديو اركان دولت بپسند دي پدر بخند

  و هنرش نهفته باشد  بيع    تا مرد سخن نگفته باشد 

  كه پلنگ خفته باشد  باشد    نهالي گمان مبر  سهيهر پ

  ي از هر دو طرف رو  نمود چون لشكر  يصعب رو  يكه ملك را در آن قرب دشمن  دميشن

  :پسر بود گفت نيدر آمد ا دانيكه به م يل كسدر هم آوردند اوّ

 ي سر ينيخاك و خون بانيدر م منم گر آن  پشت من  ين يآن نه من باشم كه روز جنگ ب

  ي به خون لشكر زدي و آن كه بگر دانيم روز  كند يم يباز ش يخوكانكه جنگ آرد به خون
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  ن يپدر آمد زم  شي چون پ  نداختيب  ي چند مردان كار  يتن  بگفت و بر سپاه دشمن زد و  نيا

  :                           و گفت ديخدمت ببوس

  ي نپندار   هنر  ي درشت   تا  نمود  ريكه شخص منت حق يا

  ي نه گاو پروار دانيم روز  د يآ  كار  به  انيم   لاغر  اسب 

كردند پسر نعره زد    زي گ گرآهن  ياندك جماعت  نانيبود و ا  ارياند كه سپاه دشمن بسآورده   

گشت و   ادتير زسواران را بگفتن او تهوّ  ديزنان بپوش  ةجام  اي   ديمردان بكوش  يو گفت ا

ملك سر و چشمش    افتنديكه هم در آن روز بر دشمن ظفر    دمي بار حمله آوردند شن  كيبه  

    »كرد شيخو عهد يتا ولكرد   ش ي نظر ب و هر روز ت و در كنار گرف ديببوس

 ). ٥٢- ٥٧: ١٤٠٠(سعدي، 

بهترين شكل   به  مربّي  و چونان  است  از حكايت  بيرون  اين حكايت،  ماجراي  در  سعدي 

به نفس   با اعتماد  بودن از جا ميپايدار جابهممكن آويزة منفي حقارت را  بيرون  كند. اين 

براي سوئيش(جادرگيري، هم نيز كسي كه  ال. پي  ان.  با ان. ال. پي است زيرا در  - بهسو 

آويز ميجاييِ)  تجربه  ميدان  وارد  آن  با  درگيري  در  و  منفي  احساس)  ة  (خود  آسو  شود، 

به مي تصوير  از  بيرون  كه  زماني  و  درگيريگويند  به  مربّي  سوئيش(جابه  عنوان  جايي)  و 

پادشاه  ٢٩٢:    ١٣٩٨گويند (پاكذات و روشنگر،  كند، ديسو (دگر احساس) ميكمك مي  .(

  ، خوب روي  و  بلند  برادران  ديگر  و  حقير  و  بود  كوتاه  كه  شنيدم  را  ايزاده  ملك  در جملة: «

مقايسه  زاده را در  » صورت و قامت ملككرد.مي  نظر  او  در  استحقار   و  كراهت  به  پدر  باري

مهاجمِ   حملة  دچار  پادشاه  مقايسه  اين  با  است  داده  قرار  برادرانش  قامت  و  صورت  با 

مت بلند و چهرة پذيرفتني توسط  بيروني شده؛ زيرا تصويري كه براي شاهزاده پسنديده، قا 

ملك و  بيجامعه است  مورد  دو  از هر  (زاده  نظر جامعه  اين  است.  مردمبهره  به  صداي   (

مهاجم به  شكلِ صدايِ  است  كرده  و سنگينش  درگير  را  پادشاه  ديدة  طوريذهن  به  او  كه 

(حس و لمس شاهزاده  كند و حضورشزاده نظر ميحقارت به ملك(تصوير شاهزاده را)  

نمي  را) شده  پذيرفتني  حبس  منفي  ذهني)  مداليته(تصوير  اسارت  در  پادشاه  اكنون  داند. 

نسبت به وجودش دارد و در تله يك    زاده ندارد و حسِّ بدياست و ميلي به ديدن ملك

  مثلّث است.
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خودكار و خارج   رويِ كوتاه قامت،، زشتاين محرّك مهاجم با عنواني تلخ و تحقيركننده

با  نژادپرستي است  فرد رخ داده است سعدي مخالف هرگونه  از كنترل  . او حقارتِ انسان 

تابد؛ بنابراين به دفاع از انسان با كمكِ منابع دروني و الهيش  برنميعنوانِ جانشين خدا را  

موانع،  برمي بر  غلبه  براي  قدرتمند  مهارتي  را  فرد  درون  در  خرد  رشد  سعدي  خيزد. 

  داند.ه ميهاي گزندها و دخالتمقاومت

اكنون  جايي) پيداكردن تصوير منفي و مهاجم است  قدم اوّل در انجام تكنيك سوئيش(جابه

آويز قرارگرفته است در  تصوير منفي فراگير شده است و ذهن پادشاه در اسارت اين ذهن

ملك از  دفاع  به  سعدي  جابهادامه،  صدد  در  ذهنزاده  ذهن  جايي  از  منفي  و  مهاجم  آويز 

جايي، انتخاب تصوير مثبت است او با سه مهاجم  دم دومِ سعدي در اين جابهپادشاست. ق 

حس   و  صدا  با  تصوير،  را  زيبا  روي  و  بلند  قامتِ  يعني  را  تصوير  بايد  ابتدا  روبروست 

ملك كند.  سوئيش  ديگري  با  تصوير  نيز  سعدي  شد.  تحقير  و  مقايسه  برادرانش  با  زاده 

ملك زبان  از  معكوس  مهندسيِ  از  عظيماستفاده  فيلِ  حرامزاده،  جثّة  الجثّة  با  را  گوشت 

كشيدة بلند قامت را با  هاي سر به فلكهگوشت براي رزق پاك، كوگوسفند كوچكِ حلال 

تپّة مقدّس و كوه مانند طور از نظر ارزش و جايگاه، ديلاق نادان را با كوتاه خردمند، داناي  

تازي دونده (براي جنگ) ابله چاق و اسب  با  را  از نظر    لاغر  تعدادي خر در طويله  با  را 

انتخ كارآمد بودن مقايسه مي نتيجة اين مقايسه و  برتر را به عهدة پدر و  كند و  اب تصوير 

درنگ  گذارد. پس از اين مقايسه، پادشاه و ديگران خوشحالند و موافق، زيرا بيديگران مي

بازد و  يداري رنگ ميشود و از مثلثّ مهاجم، محرّكِ منفيِ دتصوير مهاجم، كم رنگ مي

  گيرد. تصوير مثبت شكل مي

 پادشاه در حبس
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زاده را همچون پلنگي  گذارد و ملكهم ميسپس شاهزادگان را در مقام سخنوري دركنار   

داند كه جگرآور لب به سخن گشوده است و برادرانش در برابر او رنجور  خفته در بيشه مي

شنيدار مهاجم  محرّك  هستند  اندامي  عرض  هرگونه  از  ناتوان  ميو  محو  نيز  و ي  شود 

توسعه مي و  تولدّ  در حال  پادصداهاي مثبت  بايد حسّ سنگين  اكنون  به  شود.  شاه نسبت 

جنگي  ملك شود.  رها  مهاجم  منفيِ  مثلثِّ  حبس  و  اسارت  از  پادشاه  تا  برود  بين  از  زاده 

زادة تحقير شده، اوّلين  شود. اين ملكگيرد و دشمن از هرسمتي حمله ور ميسخت در مي

به ميدان ميكس به باكانه اعلام ميكند و بيرود، رجزخواني ميي است كه  كند كه حاضر 

آورد و با فريادهاي دلاورانه از  ختن است. در برابر انبوهِ سپاه دشمن خم به ابرو نميجان با

مي ترغيب  نبرد  براي  را  همه  و  جلوگيري  لشكريان  بهفرارِ  پيروز  طوريكند  دشمن  بر  كه 

آويزِ منفي او جايي ذهنزاده پس از احترام به پدر هشدار كوچكي براي جابهشوند. ملكمي

تنومندي و ضخامت افراد را برتر از هنر نداند و براي تصوير سازيِ بهتر گاو    دهد. اينكهمي

كند. پس از محو شدن احساسِ بد  پرواري را با اسب لاغر ميان تازي در جنگ مقايسه مي

درنگ تصوير مثبت را جايگزين تصوير ذهنيِ گزنده و آسيب رسان  و سنگين، پادشاه نيز بي

پيوسته    به  كردنظر مي  اري پدر از روي كراهت و استحقار دروكند. به طوريكه جملة: «بمي

  تبديل شد.»كرد  نظر مياز روي شوق  

بِالْأَلقَْابِ   تَنَابزَُوا  قوَمٍْ....وَلَا  (  ۖ◌ مِنْ  نيز)١١/حجرات..  عالمان  جامعة  مثبت  .  را  نگرش  اين 

ميمي را  نيروي جسماني  بر  انديشه  رجحان  و  ميداند  قدرت  منبع  را  علم  و  داند.  پذيرد 

ند  انسان خردمند، قدرتمزاده و پادشاه به همراه جامعه در پذيرش جملة  بنابراين ذهن ملك

و زيباست
 

ماند.  باقي مي
  

    

  

  

  

  

          
                                                                

          
Mind 

 ذهن

 

 

 رشد تصوير خوشايند

بيرون  جامعة   

B 
 ذهن آويز

 منفي

B 
 
 

 

 انسان خردمند 
 قدرتمند و زيباست

حفظ و 

نجات  

جامعه 

توسط  

 ملك زاده

محركّ  انگيزه و 

 تشويق 

كم رنگ شدن و محو شدن  

 ذهن آويز منفي
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بوم نظر  جابهاز  اين  شادماني  جايشناسي(اكولوژي)  و  ناخوشايند  تصوير  پاكسازيِ  و  ي 

پذيرفتني است؛ زيرا از نظر سعدي رشد انديشه از منبع درون، زاده توسط سعدي نيز  ملك

سو با  بر آن، اين تغيير رفتار، همهاست علاوهمهارتي قدرتمند براي غلبه بر موانع و دخالت

ارزشبوم نظام  به  باور  و  ايمان  به  توجه  با  (ملكهاي  شناسي،  فرد  توانايي  و  زاده) دروني 

يَا أَيُّهَا  صورت گرفته است چراكه در فرهنگ اسلامي تمسخر و تحقيركردن مذموم است.  

قوَمٌْ.... يَسْخرَْ  لَا  آمَنُوا  (  ۖ◌   بِالْأَلقَْابِ  تَنَابَزُوا  وَلَاالَّذِينَ    نيزاين   عالمان  جامعة)  ١١/حجرات.. 

  منبع   را  علم  و  پذيردمي  را  جسماني  نيروي  بر  انديشه  رجحان  و  داندمي  مثبت  را  نگرش

  انسان   جملة  پذيرش  در  جامعه  همراه  به  پادشاه  و  زادهملك  ذهن  بنابراين  داند.مي  قدرت 

                         ماند.مي باقي زيباست و قدرتمند خردمند،

  جايي) گمانِ بد و عدم حمايت سوئيش (جابه - ٢-٣

بودند ظاهر ايشان بصلاح آراسته و يكي را از بزرگان   «تني چند از روندگان در صحبت من

نه   كرد  اينان حركتي  از  يكي  تا  كرده  معين  اِدراري  و  بليغ  ظنّي  طايفه حسن  اين  حقّ  در 

ص فاسد شد و بازار ايشان كاسد. خواستم تا بطريقي  مناسبِ حالِ درويشان. ظنّ آن شخ

ها نكرد و جفا كرد و معذورش  كفافِ ياران مستخلص كنم. آهنگِ خدمتش كردم دربانم ر

  داشتم كه لطيفان گفته اند:

  بي  وسيلت  مگرد  پيرامن   در ِ مير  و وزير و  سلطان  را  

  دامن اين گريبانش گيرد آن   سگ و دربان چو يافتند غريب 

كه مقربانِ حضرتِ آن بزرگ بر حالِ وقوف من وقوف يافتند باكرام در آوردند و برتر  ندان

  ).١٠٠: ١٤٠٠دند اما به تواضع فروتر نشستم» (سعدي، مقامي معين كر

به منفي  ذهنيِ  تصوير  از  بيرون  حكايت  اين  ماجراي  در  درگيري  سعدي  با  مربّي  عنوان 

آويز منفي ديسو (دگر احساس) است. جايي) ذهنسوئيش (جابهمواجه است و در كمك به  

ذهن بهشناخت  او  اكنون  است.  سعدي  اوّل  قدم  منفي  اتفّاقي  مي  خوبيآويز  چه  كه  داند 

افتاده است. جمعي از دوستان درويش او جايگاه ظريف اجتماعي خود را ناديده گرفتند و  

منفيِ تكانة  شدند.  رفتار  در  محاسباتي  خطاي  ذهن  دچار  ايجاد  خطا  اين  از  آويزِ حاصل 
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محرّكِ  اين گروه در اسارت  حاميِ    مهاجم با عنوان گمانِ بد در ميان حاميان اجتماعي بود.

  مهاجمِ منفي حبس شده است و حاضر به پذيرش اين گروه نيست.

  

  

  

  
  

  

جايي)، در پي خلق تصوير جايگزين و قدرتمند است. سعدي در قدم دوم از سوئيش (جابه

او بايد توجه حامي را به منابع درونش جلب كند تا پس از تولد ذهن آويز مثبت، با تشويق 

بي مقايسة اين دو ذهن آويز در درون آغاز گردد.  روني (سعدي) تقابل و  محرّك انگيزشي 

بعدي سعدي در كنار حامي در يك گفت آميز وارد گوي مشوّقانه و تحريكودر سكانس 

  شود.عمل مي

  «و گفتم: 

  تا در صف بندگان نشينم  بگذار كه بندة كمينم 

  گفت االله االله! چه جاي اين سخن است؟   

  نازنيني بارت بكشم كه   نشيني گر بر سر و چشم ما 

  في الجمله بنشستم و از هر دري سخن پيوستم تا حديث ذلتِّ ياران در ميان آمد و گفتم:

  داردكه بنده در نظر خويش خوار مي  چه جرم ديد خداوند سابق الاِنعام 

  داردكه  جرم بيند  و  نان  برقرار مي  خداي  راست بزرگواري  و حكم

ع را  سخن  اين  و  حاكم  بپسنديد  مهيّا  ظيم  ماضي  قاعده  بر  تا  فرمود  ياران  معاش  اسباب 

  ). ١٠١دارند و مؤنتِ ايام تعطيل وفا كنند» (همان، 

 

                                                                           
         

   

Mind 
 ذهن

بيرون   ةجامع  

B

 
 

 
فراگير شدنِ گمان بد، عدم  

 حمايت و پشتيبانيِ حامي

 رشد تصوير مهاجم منفي

مهاجم محرّك   

درويش 

فريب مي 

دهد و ريا  

كوچك شدن تصوير ثروت و   مي كند 
ديد شدن ناپ منابع دروني   

 قدرت 
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ابتدا خودش را در جايگاه درويش با رفتاري لطيف، پاكيزه و مبادي آداب كه شايستة يك  

-كند و اينينحوي كه حامي او را عالي مقام و نازنين معرفي مكند، بهست عرضه ميمربي

كند. در مرحلة  آويزِ مثبت براي حامي بازسازي ميگونه نمايشي از چهرة درويش را با ذهن

به توصيف بزرگي و وسعت دستگاه حامي مي پردازد و آن  بعدي چونان محركّ انگيزشي 

به تقابل مي گذارد تا حدي كه جرم ياران را ناپديد و محو  وسعت را در برابر ذلّت ياران 

و «چمي  كرده  اين  گويد:  برابر  در  ريز  اين خطاي  يعني  الانعام»  ديد خداوند سابق  ه جرم 

  وجه قابل اعتنا نيست. دستگاه عظيم به هيچ

آويز مثبت را فراگير كند؛ بنابراين با فنون زبان  پس از اين مقايسه و تقابل، سعدي بايد ذهن

ه اشارة پنهان از  كند و حتي بشناختي خود حامي را با حامي اعظم (خداوند يگانه) شبيه مي

برد و او را به اشارة ضمني جانشين خدا در بخشش و  نام خداوند نيز براي حامي بهره مي

  گويد:داند و ميكَرمَ مي

  دارد»كه جرم ببيند و نان برقرار مي  «خداي راست مسلم بزرگواري و حكم

  )١٠٢(همان،   

بز پس از آن حاكمِ حامي خود را در جايگاه جان رگ (خداوند يگانه) صاحب  شين حاميِ 

مي بخشش  و  بزرگ  ذهندستگاه  بلافاصله  و  مقايسه محو  بيند  اين  برابر  در  را  منفي  آويز 

ذهنمي و  ميكند  پشتيباني  بازگشتِ  فرمان  و  فراگير  را  مثبت  سوئيش  آويز  و  دهد 

  افتد.جايي) اتّفاق مي(جابه
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 آويز منفي 

 رشد تصوير خوشايند



 ٢٢٧  | ...هاي گلستان سعدي با تأكيد بر الگوي سوئيشكاربرد ان. ال. پي در حكايت 

  
 

بماند تا دوباره در برابر حملة  ي و بازسازي دروني بايد مانا و پايدار  در گام بعدي اين تواناي

كم مهاجم  ميمحرّك  سعدي  پس  نشود.  و  رنگ  ريز  با  توأم  را  تصوير خوشايند  اين  بايد 

و  خوشايند  رفتار  تثبيت  مرحلة  در  سعدي  اكنون  و  كند  رضايت  و  شادماني  زيراحساس 

اي كرده كه هميشه  مي را همچون كعبههميشگي كردن آنست. پس در يك تشبيه ضمني حا

مثبت،  پذي  تصوير  در  را  سرزندگي  و  نشاط  باز،  روي  تا  است  منيبان  و  حاجتمندان  راي 

كند كه همه  درخشان كند. سپس بار ديگر حاميِ حاكم را به درخت پر حاصلي تشبيه مي

شود و او ميگونه مشوّق رفتار حمايتگرانة  ويژه نيازمندان به سمتش خواهند رفت و اينبه

  گردد.ذهني مثبت در دور رضايتمندي پايدار رهنمون ميحامي را با يك تصوير 

  روند خلق  به ديدارش  سي فرسنگ   «چو كعبه قبله حاجت شد، از ديار بعيد  

  كه هيچ كس نزند بر درخت بي بر سنگ»    ترا   تحمّل   امثـال   ما   ببايد   كرد 

  ) ١٠٣(همان،  

جايي و پاكسازي تصوير ناخوشايند با تصوير مثبت  (اكولوژي) اين جابهشناسي  از نظر بوم

حمايتگرانه و خوشايند توسط سعدي، پذيرفتني است زيرا حامي با توجه به هويت و باور  

در  او  رفتار  تغيير  اين  و  است  گرفته  رفتار  تغيير  به  تصميم  خود  درون  ارزشي  نظام  به 

و قابل احترام ا فرهنگ اسلامي پسنديد بر آن خودداريِ صاحبان قدرت و ه  ست و علاوه 

  ثروت از عفو و بخشش به دليل خطاي ديگران، مذموم است.  

القُْرْبَى   أُولِي  يؤُْتُوا  أَنْ  مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ  الفَْضْلِ  أُولوُ  يَأْتَلِ    سَبِيلِ   فِي  وَالْمُهَاجِرِينَ  وَالْمَسَاكِينَوَلَا 

داران و توانگران شما نبايد از دادن مال به خويشاوندان ... سرمايهحوُاوَلْيَصفَْ   عْفوُاوَلْيَ  ۖ◌   اللَّهِ

ها چشم و تهيدستان و مهاجران در راه خدا كوتاهي كنند، آنها بايد عفو كنند و از خطاي آن

  ) ٢٢بپوشند... (نور/

با حسن نيز  تيررس آسيبجامعه  از  و پشتيباني عمومي  امانظن  در  خواهد    هاي زودرس 

  بود. 
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  جايي) سرزنش و توبيخ وئيش (جابه س- ٢-٤

. داشتيم  صحبت  پوستي   در  مغز  بادام  دو  چون  دوستي،  و  من  كه  پيشين  ايام  در  دارم  «ياد

  قاصدي   مدت  درين  كه  كرد  آغاز  آمد عتاب  باز  كه   مدّتي  از   پس  افتاد.  مغيب  اتّفاق  ناگاه

  .وممحر من و گردد  روشن تو جمال  به قاصد ديدة  آمدم كه گفتم: دريغ نفرستادي

  بودن   نخواهد   شمشير به توبه  مرا كه   مده  توبه بزبان   گو،  مرا،  ديرينه  يار 

  بودن» نخواهد سير نه كه كس بازگويم؛  كند  تو در  نگه سير كسي  كه آيد رشگم

  )  ٣٥١:   ١٤٠٠ سعدي،( 

ماجراست. دوست  سعدي در اين حكايت خود احساس (آسوست) يعني او خود يك پاي  

گري شده  آويز مهاجم در سرزنشهم عاشق سعدي است دچار ذهناو كه هم معشوق و  

به عوض  در  مياست.  ذهننظر  هيچ  را  سعدي  كه  منفيرسد  او  آويز  و  نكرده  حبس  اي 

آويز منفي خودخواهي گير كرده است اما  كه در واقع او نيز در حبس ذهنرهاست؛ درحالي

صورت تصوير و  و اين آگاهي را به  داند بخشي مياين چالش را آگاهي  او تنها راه عبور از

عشق حاصل يك تمركز واحد است و دو    كند.صداي مثبت به محرّك مهاجم عرضه مي

  . كندواحد، عاشق و معشوق را از هم دور مي نگاه متفاوت به يك موضوعِ 

  
شدّت حضور هر دو در   جملة: «چون دو بادام مغز در پوستي صحبت داشتيم.» حكايت از

است. يعني تمام سعدي پر از معشوق و تمام معشوق (عاشق) پر از سعدي  ذهن يكديگر  

دهد كه سراسر وجود معشوق است. در جملة: «در اين مدت قاصدي نفرستادي» نشان مي

(عاشق) را سعدي پر كرده و انتظار حضور صدا، تصوير و يا حس از طرف سعدي را دارد  

ترتيب با  نش و توبيخ شده است و بدينآويز منفي سرزق فراوان دچار ذهنو با وجود عش

كند و فقط يك راه دارد اين سخن، معشوقِ سعدي كه عاشق اوست اعلام عشق فراوان مي
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ذهن بتواند  او  اينكه  كند.  رها  را  خودش  منفي  از    آويز  عشق  ميزان  همين  متوجّه  او  كه 

ة قاصد به  سعدي در جملة :«دريغ آمدم كه ديدطرف معشوق خود (سعدي) شود؛ بنابراين  

تو روشن   و من محروم» خودخواهي (غيرت عاشقانه) و عشق بيش از اندازة  شود  جمال 

كند. او اعلام  خود را با يك تصوير، صدا و حس مثبت به عاشق و معشوق خود عرضه مي

ش را از كند تمام ذهن سعدي را تصوير معشوقش فرا گرفته است و حاضر نيست ذهنمي

به اشتراك نخواهد گذاشت؛    اين درگيري مثبت رها كند و زيبايي عشقش را هم با كسي 

شود بلافاصله از ادامة سرزنش دست  بنابراين وقتي كه معشوق متوجه دليل كار عاشق مي

  كند. كشد و ذهن آويز منفي و مهاجم را محو ميمي

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  

  

  

  

فراوان و اعلام عشق تعلّل دليل   

ان سرزنش اعلام انتظار و بي  A 
A 

 ذهن معشوق 
 ذهن سعدي 

 
B 
پر از صدا، تصوير و  

سعدي  حسّ  
 

فرار سرزنش و محو  

مهاجم و آويز ذهن

 منفي

B 
 يكي شدن هردو

 سعدي  معشوق  و توافق 

 
B 
پر از صدا، تصوير و  

 حس معشوق

A 
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شدن پذيرفتني است زيرا در فرهنگ اسلامي  ر و يكيشناسي نيز اين تغيير رفتااز نظر بوم

  ) ٥٤... (مائده/يُحِبوُّنَهُ يحُِبُّهُمْ وَ ...شدن اصلي ضروريست. معشوق و يكي نيز اتحّاد عاشق و

  )   ١١٩... (مائده/رَضوُا عَنْهُ  رَضِيَ اللهَُّ عَنْهُمْ وَ ... 

  اجتماعي و نژادها بيني؛ نابرابريِ طبقات جايي) خود بزرگسوئيش (جابه - ٢-٥

تا   افتادند،  به زمستان از عمارت دور  از خاصان در شكارگاهي  باتني چند  «يكي از ملوك 

شب درآمد، خانة دهقاني ديدند. ملك گفت: شب آنجا رويم تا زحمتِ سرما نباشد. يكي  

  جا خيمه زنيم و خانه دهقاني التجا كردن، هم اينه  ب  از وزرا گفت: لايقِ قدر پادشاه نيست،

  ).٢٦٦:  ١٤٠٠آتش كنيم» (سعدي،  

جابه    در  چگونگي  سعدي  و  دقيق  شناسايي  به  ابتدا  منفي  آويزة  سريع  محو  و  جايي 

تا بتواند با خلق تصوير مثبت و قدرتمند به نقطة  گيري تصوير ناخوشايند ميشكل پردازد 

ه (زير و  اين شناخت دقيقِ مداليته (تصوير ذهني) و ساب مداليتدقيق درگيري حمله كند.  

سوئيش(جابه سرعت  فرعي)  احساسات  اين ريز  در  برد.  خواهد  بالا  بسيار  را  جايي) 

حكايت، سعدي به شيوة ديگري احساس (ديسو) و خارج از درگيري حضور دارد. او قبل 

حرّك مهاجم و منفي مشخّص  از هر چيز، وضعيت ذهني سلطان را تا پيش از درگيري با م 

معيت اندك محافظ با پادشاه، حضور در منطقة وحشي شكار،  گويد: وجودِ جكند و ميمي

و   شب  فرارسيدن  سلطاني،  عمارت  و  كاخ  از  بودن  دور  زمستان،  فصل  سوزناك  سرماي 

ة  تاريكي، پادشاه را برآن داشت تا از اين وضعيتِ ناامن به نقطة امن سفر كند؛ بنابراين خان

دهد كه ايشان مورد  سلطان نشان ميدهد. اين انتخاب  دهقان را بر اين وضعيت ترجيح مي

ذهن هيچ  منفيتهاجم  ذهني آويز  گذشتة  در  يعني  دارد.  به حركت  ميل  و  نگرفته  قرار  اي 

براي ديدار كردن و خانه ناامني  خود دهقان را فردي نالايق  التجا كردن جاي  براي  را  اش 

ايستد و تمايلش  دهد و نميين در خطّ زمان ذهن خود فرمان به حركت ميداند؛ بنابرانمي

  كند.                                  را براي دور شدن از وضع موجود اعلام مي

  

  

 آينده
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جملة  هاي مهاجم و منفي است. يكي از وزرا با  ولي جامعة بيرون سرشار از لنگر و محركّ

).                                                 ٢٦٧مان،، هم اينجا خيمه زنيم» (هالتجا كردن  دهقاني خانةنيست، به  قدر پادشاه لايق:«

برد و پادشاه در اسارت مثلثِ وهم آلود قدرت و نابرابري طبقات  به ذهنِ پادشاه يورش مي

سلطان را در اسارت  يك  خانة دهقان  و    دهقان،  پادشاهشود. سه كلمة  اجتماعي حبس مي

ميذهن منفي حبس  وآويز  فعال  ذهن  با    كند  اكنون  گذشته،  زماني  در خطّ  پادشاه  پوياي 

  كند و قادر به حركت نيست.  ايند در تلة زمان گير ميرشد اين تصوير ناخوش 

  

                                                                                                        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 افزايش تصوير ذهني قدرت سلطنت و نابرابري پادشاه با ديگران 

ارزش  بيتصوير ذهنيِ منفي و كوچك و  
طبقة دهقان براي ارتباط با پادشاهشدة   

و بدور از شأن دهقان  خانة محقّر تصوير ذهني 
 براي سكونت پادشاه

اسارت و حبس پادشاه در  
 اين تفكر 

 پادشاه

ن خانه دهقا  دهقان  

 گذشته 

 حال 

 

 گذشته  آينده

 حال 

 آينده
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مهاجم بايد تصوير خوشايند و  آويز مزاحم و  جايي ذهنبعدي سعدي براي جابه  ةدر مرحل 

قدرتمندي را كه متصّل به ذهن و منابع دروني سلطان باشد برگزيند: «دهقان را خبر شد،  

حضري ترتيب كرد و پيش آورد و زمين ببوسيد و گفت: قدر سلطان نازل نشدي وليكن ما

به منزل    دد، سلطان را سخن گفتنِ او مطبوع آمد، شبانگاهنخواستند كه قدر دهقان بلند گر

ركابِ   در  چند  قدمي  كه  شنيدندنش  فرمود.  نعمت  و  خلعت  بامدادانش  كردند.  نقل  او 

  گفت:  سلطان همي رفت و مي

  از  التفات  به  مهــمان  ســرايِ  دهـقاني   ز قدر و شوكت سلطان نگشت چيزي كم 

  سلطاني»تو كه سايه بر سرش انداخت چون  رسيد   كـلاه  گـوشه  دهـقان  بآفـتـاب

  ) ٢٦٧(همان، 

حبس سلطانِ  آزادي  براي  مرحله،  اين  در  تمام  سعدي  با  را  دهقان  زندان ِذهن،  در  شده 

گزاري سلطان بسيار مشتاق  كند و او را براي خدمتاش حاضر ميامكانات ظاهري و باطني

مي بهنشان  ميطوريدهد  اعلام  س كه  اگر  اجازه  كند:  سكونتش  محل  و  دهقان  به  و لطان 

گزاري بدهد مقام و منزلت دهقان در بين مردم بسيار بالا خواهد رفت يعني  افتخار خدمت

آورد. همچنين در جملة: «...قدر  حساب ميگزاري سلطان را نوعي افتخار و مقام بهخدمت

  همكاريز سلطان تقاضاي  سلطان نازل نشدي...كه قدر دهقان بلند گردد» به اشارة مؤدّبانه ا

ضمنمي مورد  كند.  سلطان  مي  تشويقو  تأييد    اينكه  ميقرار  اعلام  كه  چرا  شود  گيرد. 

آن نشاط  و  سرور  موجب  مردم  جمع  در  سلطان  ميحضور  تقاضاي  ها  سلطان  اگر  شود. 

خود خواهند دانست. در ان. ال. پي نيز سه ويژگي جهاني    شبيه  ها او رادهقان را بپذيرد آن

و    همكاري،  شباهت  ر وجود دارد كه عبارتند از اي دوستي و كسب اعتماد به نفس بيشتبر

با    تأييد  بيشتر  و  باشند  خودشان  شبيه  كه  دارند  دوست  را  كساني  مردم  كه  معني  بدين 

مي همكاري  آنكساني  با  كارهايشان  در  كه  موافق  كنند  آنها  با  عموماً  و  كنند  همكاري  ها 

ترند. علاوه بر آن، اين مردمِ همراه و نزديك  داشتنيها دوستي آنباشند زيرا اين افراد برا 

دارند تأييد شوند، مورد تشويق قرار بگيرند و براي دست آوردهايشان  به هم عموماً دوست

بگيرند (ساير،   توجّه قرار  تمجيد شدن علاوه  ٨٢:  ١٣٩٨مورد  تعريف و  بر ديده شدن،  ). 

براي   را  ايجاد ميتصوير، صدا و حس خوشايندي  با  حاكم  باعث همگامي سلطان  و  كند 
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لثّ مهاجم (صدا، تصوير و حركت) اينگونه  شود. سعدي رهايي سلطان را از مثدهقان مي

آويز منفي صدا را از  كند: «سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد» يعني سلطان ذهنبيان مي

ند. در جملة :«شبانگاه به بيسو با خود ميكند و صداي جامعه و مردم را هم خودش دور مي

ر زمان حال و عدم تحركّ  دهد كه از تلة اسارت و ايست دمنزل او نقل كردند» نشان مي

با پويايي و نشاط حركت ميرها مي كند و در جملة: «بامدادانش خلعت و نعمت شود و 

ش  فرمود» تصويري از نشاط و سرزندگي خود را از ارتباط با طبقات پايين جامعه يا مردم

رين  جايي)ِ تصوير بازدارنده و منفيِ ذهن سلطان به بهتگذارد و سوئيش(جابهبه نمايش مي

  شود.نحو ممكن انجام مي

  
  

بوم نظر  از  نگرش  تغيير  در  اين  زيرا  است  پذيرش  قابل  نيز  (اكولوژي)  فرهنگ  شناسي 

نابرابري نژادي و طبقاتي هيچ مفهومي ندارد؛ بلكه بهترين افراد مت ها  ترين آنعادل اسلامي 

  هستند. 

  أكَْرَمَكُمْ  إِنَّ  لِتَعَارَفوُا*  وَ قَبَائِلَ  شُعُوبًا  وَ جَعلَْنَاكُمْأنُْثَى    يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ«

  ).    ١٣خَبِير» (حجرات/  عَلِيمٌ  اللَّهَ  إِنَّ تقَْاكُمْ*أَ  اللَّهِ  عِندَْ

افزايش شباهت،  

همكاري و تأييد، ديده  

شدن سلطان و 

رشدتصوير خوشايند، 

مل  ارتباط با جامعه و تعا

 سازنده 

رنگ شدن و   كم

محو شدن 

منفيِ  آويز ذهن

 مهاجم و مزاحم
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  گيري نتيجه -٣

وهش بر اين مسئله استوار بود تا نشان دهد در مديريت تسلّط بر خويشتن و اعتماد  اين پژ

به نفسِ پايدار، راهي جز منابع و ثروت درون نيست؛ چرا كه هر فرد براي رسيدن به نتايج  

جايي آني روندي  دلخواه منابع لازم و كافي در اختيار دارد و سعدي به كمك الگوي جابه

كرد اتّخاذ  مرا  كه  ناخوشايند، يه  رفتارهاي  با  را  مطلوب  تصاوير  و  رفتارهاي هدف  تواند 

جابه اين  و  كند  جايگزين  اجباري  و  منابع  ناخواسته  به  فرد  كردنِ  رهنمون  با  را  جايي 

دهد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه انسان چيزي جز  قدرتمندِ درون صورت مي

عكس همة  و  نيست  نماالعملذهن  و  و    هاي يشها  تصاوير  صداها،  به  وابسته  او  رفتاري 

گيرد مگر اينكه  احساساتِ ريز و ريزتر ذهنِ درون اوست و هيچ تغييري در ما صورت نمي

هاي زيرين و احساسات فرعي را به سمت رفتارهاي هدف و مطلوب، پرنفوذ و  اين لايه

روش سعدي  ديدگاه  از  كنيم.  انگيزه  احساس  خود  در  داشتنش  كه  هابراي  مسير  يي  از 

نيست؛ چراكه   ارائه  قابل  باشد  نشده  نتيجة مفيد  به  نكرده و منجر  تجربه عبور  آزمايش و 

جابه شيوهالگوي  بهترين  از  يكي  او  تجربي  و  آني  و جايي  افسردگي  برابر  در  درمان  هاي 

اعتماد به نفس پايدار است؛ از اين منظر گلستان او هميشه خوش و پايدار خواهد ماند و 

و  الگ توصيهشيوهوها  او  انسانهاي درمان  براي  توسعه  قابل  بود. ها و زمانهاي  ها خواهد 

ها منحصر  جايي كارآمد با توجّه به اين جستار آنست كه همة انسانبهترين پيشنهاد در جابه

به فردند و قابل مقايسه با هيچكس جز خويشتن، نيستند و براي حركت از خودِ واقعي تا  

ا آرماني  داشتهوّلين  خودِ  حفظ  قدرتگام  دقيق  شناخت  و  موجود  ثروتهاي  و  هاي  ها 
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